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Abstract
The marriage contract is the i nitial step in forming a family. Therefore, it is particularly impor-
tant to scrutinize prenuptial conditions. One such condition pertains to abstaining from vaginal 
penetration. This article delves into the legal status of this condition and guarantees its fulfill-
ment. Given that the condition is not explicitly outlined in current Iranian laws, Article 167 of 
the Constitution and Article 3 of the Civil Procedure suggest that judges should refer to valid 
Islamic jurisprudential sources for guidance. Jurists exhibit divergent views on this condition, 
rooted in disparities regarding the nature and requisites of marriage. Employing an analyti-
cal-descriptive approach and sourcing information from the library, this research critiques var-
ious perspectives. It concludes that, since sexual intercourse is not inherently demanded by 
the nature of marriage, the condition of no vaginal penetration is valid. The guarantee for this 
condition lies in its obligatory prohibition, and its positive assurance is indemnity in lieu of 
defloration (arsh al-bikāra).
Keywords: No sexual intercourse relationship, marriage contract, invalidity, demand of the 
nature of marriage, prenuptial conditions.
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چکیده
عقد ازدواج اولین گام در تشـکیل خانواده محسـوب می شـود؛ ازاین رو تحلیل و بررسـی شـروط ضمن آن 
اهمیـت ویـژه ای دارد. یکـی از ایـن شـروط ضمـن عقد نکاح شـرط عدم دخول اسـت که بررسـی وضعیت 
حقوقـی و ضمانـت اجـرای آن هـدف اصلـی پژوهـش حاضـر اسـت. از آنجا که قوانیـن مـدون آن را مطرح 
نکرده اند، به استناد اصل 1۶۷ قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی قضات باید به منابع 
معتبر فقهی مراجعه کنند. فقها درباره شـرط مذکور دیدگاه واحدی ندارند و در مجموع چهار نظر قابل 
استنباط است. این اختلاف نظر به تشتت آرای ایشان درباره ماهیت و مقتضای ذات نکاح برمی گردد. 
پژوهش حاضر با روش تحلیلی  ـتوصیفی و از طریق گردآوری منابع به شیوه کتابخانه ای، پس از بیان و 
نقد دیدگاه های متعدد به این نتیجه رسیده است که چون روابط زناشویی مقتضای ذات نکاح نیست، 
شرط عدم روابط زناشویی صحیح است و ضمانت اجرایی تخلف از آن به لحاظ حکم تکلیفی حرمت و 

از حیث حکم وضعی ضمان ارش البکاره است.
کلیدواژه ها: شرط عدم روابط زناشویی، عقد نکاح، بطلان، مقتضای ذات عقد، شروط ضمن عقد.
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حادحع

خانـواده مهم تریـن و کوچک تریـن نهـاد اجتماعـی اسـت کـه فقـط از راه عقـد نـکاح تشـکیل 

می شـود. از آنجا که عقد نکاح یک عقد لازم اسـت، متعاقدین می توانند شـروط متفاوتی در 

آن درج کنند. هدف از درج این شروط با توجه به نوع شرط و خواسته طرفین متفاوت است 

و غالباً انتظار دارند با قرار دادن شرط، تعهدی برای مشروط علیه ایجاد کنند.

امـروزه بـه سـبب افزایـش این شـروط و وجـود دیدگاه های متفاوت دربـاره صحت یا بطلان 

آنهـا، بررسـی آنهـا اهمیـت ویـژه ای دارد. از جملـه شـروطی کـه محـل اختـلاف نظـر اسـت، 

شـرط عدم روابط زناشـویی اسـت. پژوهش حاضر با هدف کشـف پاسـخ این پرسـش که 

»وضعیـت حقوقـی شـرط مذکـور چیسـت؟«، پـس از بررسـی نظـرات فقهـا و حقوقدانـان به 

چهار دیدگاه رسـیده اسـت: 1. برخی قائل به صحت شـرط شـده، درج آن در ضمن عقد 

نکاح را پذیرفته و آثار شرط صحیح را بر آن مترتب دانسته اند؛ 2. عده ای دیگر معتقدند 

شرط مذکور باطل است، اما خللی در عقد نکاح ایجاد نمی کند؛ 3. بعضی دیگر بر این 

باورند که شـرط نه تنها باطل اسـت، بلکه عقد را هم باطل می کند؛ 4. گروهی نیز به چند 

شـکل قائـل بـه تفصیـل شـده اند: الـف( در نـکاح دائـم باطـل و در نـکاح موقـت صحیـح 

گـر درج شـرط از جانـب زوج باشـد، صحیـح  گـر زوجـه شـرط کنـد باطـل و ا اسـت؛ ب( ا

گـر تـرک فعـل  گـر بـه صـورت نفـی اسـتحقاق و تـرک فعـل باشـد شـرط باطـل و ا اسـت؛ ج( ا

شرط شود، صحیح است. 

شایسـته ذکـر اسـت کـه ریشـه ایـن اختلاف نظرها در تعبیری اسـت کـه فقها و حقوقدانـان از 

ماهیت نکاح دارند. کسانی که ماهیت و ذات عقد نکاح را صرفاً رابطه زناشویی می دانند، 

معتقد به عدم صحت شرط هستند، اما برخی دیگر که معتقدند رابطه زناشویی تنها هدف 

و مقتضای ذات عقد نکاح نیست، شرط مذکور را صحیح می دانند.
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در ایـن تحقیـق ابتـدا مفهـوم و ماهیـت عقد نکاح بررسـی می شـود و پس از نقـد دیدگاه های 

موجود، دیدگاه منتخب با ادله متقن مطرح خواهد شد. در پایان نیز ضمانت اجرای شرط 

مذکور خواهد آمد. 

1. حنشهم د حلویت مکلش

واژه نـکاح مصـدر ثلاثـی از ریشـه نکـح اسـت کـه در لغـت بـه معنـای عقـد، وطـی، انضمام و 

اختـلاط و تقایـل )طریحـی، 1365: 421/2( بـه کار مـی رود و معـادل فارسـی آن ازدواج اسـت 

)معین، 1375: 167/5(. 

1ـ1. حنشهم فاشت مکلش

برخـی از فقهـا نـکاح را صرفـاً عقد می داننـد )طوسـی، 1387: 128/7(، برخی دیگر معتقدند 

نکاح همان عقد تزوج بین زن و مرد اسـت که در مواردی نیز به معنای وطی به کار می رود 

)ابن حمـزه، 1408: 289( و فقیهـی دیگـر بـر این باور اسـت که نـکاح همان تعهد زن به زوجه 

فـلان مـرد بـودن در عالم اعتبار اسـت )موسـوی بجنـوردی، 1419: 142/3(. گفتنی اسـت که 

تعهـد در منظـر فقهـا عام تـر از مفهـوم حقوقی آن اسـت؛ ازایـن رو امور دفعـی الحصول، چون 

مالکیـت و زوجیـت، را نیـز در بـر می گیـرد )دادمـرزی، 1379: 69(. یکـی از فقهـای معاصـر 

نـکاح را چنیـن تعریـف می کنـد: »اعتبـار علقه زوجیت در عالم اعتبـار که با مظهر خارجی 

ابراز شـده اسـت« )خویی، 1377: 351/3(. فقیه معاصر دیگری نکاح را همان همسـری یا 

زوجیـت می دانـد و معتقـد اسـت کـه قـرآن کریـم ایـن نسـبت را بـه طـور مسـاوی بـر زن و مـرد 

اطـلاق کـرده اسـت، نـه سـلطه یکـی بـر دیگـری )مـکارم شـیرازی، 1424: 94/1(. نتیجـه آنکـه 

مشـهور فقهـا اصطـلاح نـکاح را عقـد معنـا می کننـد، نـه وطـی، چـه در معنـای سـببی و چـه 

مسببی )شبیری زنجانی، 1419: 8(.
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1ـ2. حنشهم مکلش    یاه حهضههع لیگلت 

، چه در قانون مدنی و چه در  به دلیل بداهتی که در معنای نکاح متصور اسـت، قانون گذار

قانون حمایت از خانواده، تعریفی از نکاح نیاورده است، اما مشهور حقوقدانان نکاح را رابطه 

حقوقی )زوجیت( بین زن و مرد دانسـته اند که با عقد ایجاد می شـود و توان تمتع جنسـی را 

بـرای آنهـا فراهـم می کنـد؛ یعنـی اسـتمتاع لازمه عرضـی علقه زوجیت اسـت )امامـی، 1375: 

268/4؛ محقق داماد، 1393: 22؛ جعفری لنگرودی، 1386: 193(.

حقوقدانان متقدم نکاح را عقدی می دانند که مرد و زن به قصد شرکت در زندگی با یکدیگر 

منعقد می کنند )شایگان، 1396: 313(. برخی از حقوقدانان تعریف فوق را دارای اشکالاتی 

می دانند و معتقدند که مقصود از نکاح امور متفاوتی است که نمی توان یکی از آنها را هدف 

غایی دانست؛ چراکه اهدافی چون تولید نسل و رابطه جنسی از اهداف مهم انشای نکاح 

هسـتند، هرچنـد همـکاری در زندگـی اجتماعـی و تربیـت فرزنـدان را نیـز نبایـد در این علقه 

زوجیت فراموش کرد )کاتوزیان، 1388 25/1(.

بعضـی دیگـر از حقوقدانـان نـکاح را قـراردادی می داننـد کـه بـه موجـب آن زن و مـرد متحد 

می شوند تا تشکیل خانواده بدهند )صفایی، امامی، 1393: 23(. ممکن است این اشکال 

وارد شود که این تعریف جامع نیست و نکاح موقت را در بر نمی گیرد، ولی می توان اذعان 

کـرد کـه در نـکاح منقطـع نیـز نوعـی تشـکیل خانـواده مـد نظر اسـت و اتحـاد زن و مـرد برای 

مشارکت در زندگی تحقق می یابد؛ در واقع استحکام و ارزش خانواده ناشی از نکاح دائم 

نیست )همان(.

در نهایت با دقت در عبارات فقها و حقوقدانان می توان این تعریف جامع و مانع را ارائه داد: 

»نکاح عبارت است از پیوندی که به صورت یک رابطه عاطفی و حقوقی، با توافق اراده زن و 

مرد برای ایجاد محرمیت شرعی و تشکیل زندگی با عقد، اعم از دائم و موقت، بین آنها ایجاد 

می شـود و در نتیجه آن آثاری چون تمتع جنسـی و توالد به وجود می آید«. تعابیر متفاوتی از 
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مفهوم نکاح در عبارات فقها و حقوقدانان به چشم می خورد، اما می توان از آنها استنباط کرد 

که رابطه زناشویی مقتضای ذات عقد نکاح نیست، بلکه از آثار عقد است.

2. ریلت د ناییا  یدرله ول  حخکیف دلگلحهت شگط هدم  دلوم حملشهیی 

از بررسی کلام فقها و حقوقدانان در مجموع چهار دیدگاه درباره شرط مذکور به دست می آید: 

1. برخـی از علمـا شـرط مزبـور را عـلاوه بـر باطـل بـودن، مبطـل عقـد نیـز می داننـد )طوسـی، 

1387: 303/4 ؛ علامه حلی، 1413: 164/7(؛

2. برخی معتقدند شرط باطل است، اما مبطل عقد نیست؛ بنابراین وجود شرط کان لم 

یکن تلقی می شود )فخرالمحققین، 1387: 207/3(؛

3. برخـی قائـل بـه صحـت شـرط هسـتند )بصـری بحرانـی، 1413: 198/24؛ خوانسـاری، 

1418: 112/2؛ مدنی تبریزی، 1419: 332/1؛ سبزواری، 1410: 184؛ کیدری، 1416: 42(؛

، برخـلاف سـه دیـدگاه قبـل کـه بـه طور مطلق بیان شـده اند، قائـل به تفصیل  4. برخـی نیـز

شده اند که صور مختلفی را در خود دارد )ابن حمزه، 1408: 297(.

در ادامه این دیدگاه ها با دلایلشان ارائه و به تفصیل بررسی و نقد می شوند. 

2ـ1. ل  ع ول ا د حبطا ره ت شگط د ماد آمشل 

بـرای اینکـه شـرطی هـم باطـل باشـد و هـم مبطـل، بایـد مخالـف مقتضـای ذات عقد باشـد؛ 

ازاین رو دلیل اصلی قائلان به دیدگاه باطل و مبطل بودن شرط عدم روابط زناشویی این است 

که آن را خلاف مقتضای ذات عقد نکاح می دانند و بر این باورند که هدف اصلی از انشای 

عقد نکاح برقراری رابطه جنسی است. از فقهایی که این دیدگاه را دارند می توان از شیعه به 

شـیخ طوسـی )1387: 303/4(، علامـه حلـی )1413: 164/7(، محقـق کرکـی )1414: 392/13(، 

و از اهل سنت به یحیی بن شرف نووی )1398: 390( اشاره کرد. البته برخی حقوقدانان نیز 
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شـرط مذکور را به دلیل مخالفت با مقتضای ذات عقد، مبطل می دانند )کاتوزیان، 1388: 

225/1؛ محقق داماد، 1393: 327؛ شهیدی، 1387: 193(.

این گروه همچنین معتقدند که  شرط عدم روابط زناشویی با هدف بنیادی شرع از نکاح، 

کـه روایـات بقـای نسـل را هـدف اساسـی ازدواج بیـان  یعنـی تولیـد نسـل، تضـاد دارد؛ چرا

یاد کنید؛ به درسـتی  کرده انـد؛ بـرای نمونـه پیامبـر می فرماید: »ازدواج کنید و فرزندانتان را ز

یـاد بودن امتـم افتخار می کنم« )نوری طبرسـی، 1408: 153/13(.  کـه مـن در روز قیامـت بـه ز

برخـی روایـات نیـز از عـزل )انـزال نطفه خـارج از رحم( منع کرده انـد و آن را قتل پنهان )الواد 

کـه عـزل موجب محرومیت از نعمت فرزندآوری می شـود )به نقل  الخفـی( خوانده انـد؛ چرا

از شهید ثانی، 1413: 68/2(. 

استدلال برخی دیگر از طرفداران این دیدگاه این است که شرط مزبور از مصادیق تحریم 

که حلال شدن روابط زناشویی در نتیجه عقد نکاح ایجاد  حلال و سلب حق است؛ چرا

یـم حـلال اسـت و  می شـود و ملتـزم شـدن بـه تـرک روابـط زناشـویی از مصادیـق بـارز تحر

در روایـت آمـده کـه »لیـس لـک ان تحـرم مـا احـل الله« )موسـوی بجنـوردی، 1419: 264/3، 

نائینی، 1373: 105/2(. 

شایسـته ذکـر اسـت کـه در قانـون مدنی نیز قانون گـذار ذیل ماده 959، سـلب حق به موجب 

، رابطـه زناشـویی و اسـتمتاع حقـی اسـت کـه در  قـرارداد را ممنـوع کـرده اسـت. از طـرف دیگـر

اثر عقد نکاح برای زوجین ایجاد می شـود و از آنجا که اهلیت برخورداری لازمه شـخصیت 

حقوقی هر فرد است و سلب حق مغایر با قوانین آمره و خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه 

است، درج چنین شرطی موجب بطلان عقد نیز می شود )محقق داماد، 1393: 328(.

برخی دیگر از فقها علت مبطل بودن شرط مزبور را منافات شرط با اثر ظاهر عقد دانسته اند 

و معتقدند اثر ظاهر عقد مشتمل بر اثری است که عرفاً و شرعاً هدف عاقد از تشکیل عقد 

ایجاد آن اثر اسـت و از آنجا که غرض اصلی شـرع و عرف از انشـای عقد نکاح ایجاد رابطه 
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زناشـویی اسـت  ــهرچنـد اغـراض و آثـار دیگـری نیـز ممکن اسـت وجود داشـته باشـدــ شـرط 

عدم روابط زناشـویی همان نفی اثر ظاهری عقد اسـت که عرفاً و شـرعاً با نفی مضمون عقد 

ملازمـه دارد. ایـن شـرط به نوعـی بیانگـر قصـد نکـردن مضمـون عقـد اسـت که بطـلان عقد را 

نتیجـه می دهـد؛ چراکـه فقـدان قصـد منجر به فقـدان و بطلان عقد می شـود )نـووی، 1398: 

390؛ موسوی بجنوردی، 1419: 235/3( البته باید متذکر شد که منظور این فقها از اثر ظاهر 

عقد همان مقتضای ذات عقد است و پیش تر گفتیم که شرط خلاف مقتضای ذات عقد 

علاوه بر باطل بودن، عقد را نیز باطل می کند. 

برخـی از فقهـا علـت مبطـل بـودن شـرط مذکـور را عـلاوه بر مخالفـت با مقتضـای ذات عقد، 

عدم رضایت طرفین عقد به عقد خالی از شرط بیان کرده اند )علامه حلی، 1413: 164/7(.

می توان اذعان کرد که بیشتر استدلال های فوق که با عبارات متفاوت از فقها و حقوقدانان 

نقل شدند، مبتنی بر این هستند که روابط زناشویی را مقتضای ذات عقد نکاح می دانند، 

حال آنکه در بحث مقدماتی در تعریف و ماهیت نکاح گذشت که ایجاد رابطه زناشویی 

تنها ماهیت و ذات عقد نکاح نیست، بلکه یکی از آثار آن است؛ چراکه مقتضای ذات 

عقد مشتمل بر اثری است که عقد بدون آن اثر ایجاد نمی شود )حسینی مراغه ای، 1418: 

250/2؛ نراقی، 1417: 152(. این در حالی است که خیلی از فقها و حقوقدانان و حتی عرف 

ماهیت ذاتی عقد نکاح را ایجاد رابطه زوجیت می دانند و تحقق محرمیت و مشروعیت 

رابطه زناشـویی، مهر و سـایر التزامات آثار اطلاقی هسـتند که از این رابطه ناشـی می شـود؛ 

، شرط خلاف مقتضای ذات عقد نیست. بنابراین این گروه  ازاین رو شرط خلاف این آثار

نکاح بدون رابطه زناشویی را نیز نکاح می دانند )سبزواری، 1413: 187/25؛ محقق حلی، 

موسـوی  64؛   :1393 امامـی،  صفایـی،  60/11؛   :1418 حائـری،  طباطبایـی  273/2؛   :1408

خمینی، بی تا: 187/5(.
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در جواب اسـتدلال کسـانی که شـرط مزبور را مغایر قوانین آمره دانسـته اند، باید گفت که اولاً 

در قانون مدنی تصریحی به الزام ناشی از قانون و نظم عمومی درباره مجامعت بین زوجین 

وجود ندارد و فقط ضمانت اجرای عدم تمکین زوجه را محرومیت وی از نفقه دانسـته اند. 

ثانیـاً رابطـه زناشـویی از حقـوق زوجیـن اسـت و می توانند از حق خویش صرف نظـر و آن را در 

قالب شرط ترک فعل مطرح کنند که اسقاط این حق خللی در عقد ایجاد نمی کند )صفایی، 

امامی، 1393: 64؛ مؤمنی، 1387: 34(.

2ـ2. ل  ع ول ا ره ت شگط د ماد آمشل

طرفـداران دیـدگاه باطـل و غیرمبطـل بـودن شـرط، دلیـل آن را مخالفـت ایـن شـرط بـا شـرع 

ع( استناد  ( می دانند )فخرالمحققین، 1387: 207/3( و به روایت محمد بن قیس از امام باقر

می کنند. از آن حضرت درباره زنی پرسـیدند که در زمان ازدواج، مهر را به مرد بخشـیده و در 

ازای آن درخواست کرده که حق جماع و طلاق به دست او باشد. امام فرمودند مخالفت با 

سنت کرده و عهده دار حقی شده که اهلیتش را نداشته است، سپس حکم کردند که مهر 

زن بر ذمه مرد است و جماع و طلاق در اختیار او )حر عاملی، 1412: 290/21(.

البته شـیوه اسـتدلال این گروه به روایت چنین اسـت که وقتی امام سـپردن اختیار جماع 

بـه دسـت زن را خـلاف شـرع می دانـد، بـه طریـق اولی شـرط عـدم روابط زناشـویی مخالف 

شرع است. 

عـده دیگـری بـر ایـن باورنـد که باطل بودن شـرط خللی به صحـت عقد وارد نمی کنـد؛ زیرا از 

زن و شوهر در محل خود صادر شده و اصل در عقود، صحت است )ابن براج، 1406: 207(.

فقهایی چون ابن ادریس معتقدند مقتضای مذهب این است که این شرط مخالف کتاب 

و سنت و باطل است؛ زیرا اصل، برائت ذمه از این شرط است و اجماع بر آن اقامه نشده و 



146 / حطل علت فاشت یاهقت حت د خلمهل ه، یلل شرم، شول ه  دلح وم

آنچه در مورد صحت این شرط در اخبار آمده، شاذ است.)ابن ادریس حلی، 1410: 589(.

فقیهی دیگر بر این باور است که فاسد بودن شرط به دلیل مخالفت با مقتضای عقد و شرع 

اسـت. در واقـع شـرطی کـه حلالـی را حـرام و حرامـی را حـلال کند، باطل اسـت، ولی صحت 

عقد ظاهراً مورد اتفاق نظر فقها است )شهید ثانی، 1390: 207/3(.

برخـی از حقوقدانـان هـم معتقدنـد شـرط مذکـور باطـل اسـت؛ زیرا مطابـق مـواد 1103 و 1104 

قانون مدنی که زوجین را مکلف به حسن معاشرت و تشیید مبانی خانواده کرده، وظایف 

زوجیت از جمله روابط زناشویی جزو احکام آمره است که باید انجام شود. بنابراین، این 

شـرط نامشـروع و طبـق بنـد 3 مـاده 232 قانـون مدنـی باطـل اسـت )حیاتـی، 1393: 163؛ 

شهیدی، 1387: 117(.

در نقـد اسـتدلال قائـلان بـه ایـن دیـدگاه بایـد گفـت کـه قیاس اولویت مورد اسـتناد درسـت 

ی مرد در طلاق و جماع به حکم نص صریح قرآن »الرجال قوامون  نیست؛ چراکه اختیاردار

علـی النسـاء« )نسـاء: 34( و روایـت نبـوی مشـهور »الطـلاق بیـد مـن اخذ بالسـاق« )شـهید 

ثانـی، 1390: 149/2( اسـت. ایـن اولویـت از کنـار هـم قـرار دادن روایـت و ایـن مسـتندات بـه 

دسـت نمی آیـد؛ وانگهـی روابـط زناشـویی حـق مـرد اسـت و قابلیـت اسـقاط از ویژگی هـای 

حق به شمار می رود.

همچنین می توان طبق آیه 21 سوره روم، که خداوند هدف غایی ازدواج را سکونت و آرامش 

دانسته، شرط مذکور خلاف شرع و قانون نیست؛ چراکه طبق قانون، در صورت عدم تمکین 

زوجه، نکاح صحیح است و فقط زوجه از نفقه محروم می شود. 

2ـ3.  یدرله قلئییف وع ننهیا د ماد ل  ع آمشل

ایـن دیـدگاه مشـتمل بـر سـه نظـر جزئـی اسـت کـه از جهات متفـاوت دربـاره درج شـرط عدم 

روابط زناشویی تفصیل قائل شده اند. 
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2ـ3ـ1. ننهیا ریف مکلش حهقت د  لئم 

برخی از فقها معتقدند شـرط عدم روابط زناشـویی در نکاح موقت صحیح و در نکاح دائم 

باطل است. 

برخی از فقها معتقدند که »بعضی از شروط مقتضای عقد هستند، اما بعضی مقتضای عقد 

کیدی اند مثل تعجیل در  نیستند و مخالف کتاب و سنت هستند. شروط مقتضای عقد تأ

پرداخـت مهریـه و دسـته دوم شـروط، نُـه موردنـد که در آنها شـرط باطل می شـود، بدون اینکه 

عقد باطل شود، مثل اینکه زن شرط کند مرد ازدواج مجدد نکند ]...[ و با او مباشرت نکند 

مگر در عقد موقت« )ابن حمزه، 1408: 297(.1 ابن ادریس نیز می نویسد: »آنچه شیخ در نهایه 

گفتـه و ایـن شـرط را اجـازه داده، ایـراد اسـت نـه اعتقاد؛ چـون در کتاب دیگر خـود ازآن رجوع 

کرده و گفته که مناسب است این روایت )که در مورد جواز این شرط است( به نکاح موقت 

اختصاص یابد« )ابن ادریس حلی، 1410: 589(.

اسـتدلال دیگـری کـه شـرط عـدم روابـط زناشـویی را تنهـا در عقـد موقـت صحیـح می داند 

ایـن حقیقـت اسـت کـه نـکاح موقـت معمـولاً بـه طـور پنهانـی صـورت می گیـرد و هـدف از 

آن بـه دنیـا آوردن فرزنـد نیسـت و مردهـا تمایـل بـه داشـتن فرزند از همسـر موقـت ندارند. از 

، در روایتـی2 کـه قائـلان بـه صحـت شـرط در عقـد دائم بـه آن اسـتناد کرده اند،  طـرف دیگـر

یم می ترسم« )طوسی، 1407: 369/7( استفاده کرده است که  یختن آبرو زن از عبارت »از ر

می تواند قرینه ای باشد برای اینکه زن وجود شرط را در عقد موقت در نظر داشته که امام 

هم آن را اجازه داده است.

در نقد این دیدگاه باید گفت که اولاً منحصر کردن صحت این شرط به نکاح موقت تحکم 

اسـت؛ زیرا روایتی که این شـرط را جایز می داند به طور مطلق وارد شـده که هم نکاح دائم را 

در بـر می گیـرد و هـم نـکاح موقـت را )محقـق حلـی، 1408: 273/2(. ثانیـاً اهـداف نـکاح، چه 

دائم و چه موقت، منحصر به دخول و جماع نیست، بلکه اهداف دیگری وجود دارد که با 
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ایجاد نکاح محقق می شوند و از این حیث هم تفاوتی بین نکاح دائم و موقت وجود ندارد. 

ثالثاً آنچه قرینه دانسته شده اصلا نمی تواند قرینه باشد؛ چراکه بین آثار نکاح دائم و موقت 

تفاوتی وجود ندارد. 

2ـ3ـ2. ننهیا ریف حرگدط  ع ره ت حدج یل حدرع

گروهی از فقهای اهل سنت معتقدند که اگر درج شرط عدم روابط زناشویی از جانب زوجه 

باشد شرط باطل است، زیرا تمکین تکلیف زوجه است و تکلیف قابل اسقاط نیست، اما 

اگـر زوج آن را شـرط کنـد و زوجـه بپذیـرد، شـرط صحیـح اسـت؛ زیـرا رابطه زناشـویی حق مرد 

اسـت و می تواند آن را اسـقاط کند. بنابراین درج این شـرط از جانب مرد مانند جایی اسـت 

که مرد عنین یا مجبوب باشد و زن با وجود این عیوب رضایت به نکاح دهد. 

گفتنی است که این تفصیل با موازین فقهی و حقوقی سازگاری ندارد؛ زیرا در صورت قائل 

شـدن به صحت شـرط، با توجه به اطلاق ادله عموم وفای به عقد فرقی نمی کند که شـرط را 

چـه کسـی در ضمـن عقـد درج کـرده باشـد. بیـان شـرط از جانـب زوج خصوصیتی نـدارد که 

لزوماً آن را صحیح بدانیم. بر فرض اینکه شـرط را باطل بدانیم، منحصر کردن بطلان شـرط 

به درج آن از سوی زوجه صرفاً تحکم است و قیاس آن با نکاح مرد عنین و مجبوب قیاس 

مع الفارق است. 

2ـ3ـ3. ننهیا ریف ییب یق د نگک فعا 

گـر زوجین شـرط عدم روابط زناشـویی را به صورت سـلب  برخـی از فقهـا بـر ایـن باورنـد کـه ا

حق، یعنی شرط عدم استحقاق، درج کنند شرط باطل است، زیرا خلاف کتاب و سنت 

گـر درج شـرط بـه نحـو تـرک فعـل باشـد، یعنـی شـرط کننـد کـه دخـول صـورت  اسـت؛ ولـی ا
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نگیرد، شـرط صحیح اسـت؛ زیرا ترکِ فعلِ مجاز شـرعی که حق اسـت شـرط شـده و شرط 

گر موضوع شـرط و  فعـل منفـی نیـز صحیـح اسـت. منظـور قائـلان به تفصیل این اسـت که ا

گر شـرط تـرک فعل وطی مد  قصـد از درج آن سـلب و نفـی حـق وطـی باشـد، شـرط باطل و ا

نظر باشد، شرط صحیح است. 

در نقد این دیدگاه و تفصیل مذکور باید گفت که حتی اگر هدف طرفین سـلب حق وطی 

باشد نمی توان شرط را باطل دانست؛ زیرا سلب حق رابطه زناشویی سلب حق به نحو جزئی 

اسـت. ماده 959 قانون مدنی نیز سـلب حق به طور کلی را منع می کند و از آنجا که حقوق 

یـادی بـر نـکاح مترتـب می شـود و رابطـه زناشـویی یـک حـق بسـیار جزئـی اسـت، سـلب آن  ز

خللی ایجاد نمی کند و شرط در هر دو صورت صحیح است. 

2ـ4.  یدرله صات شگط د ل  ع آت )مظگیع حنکخب(

بسـیاری از فقهـا و حقوقدانـان شـرط عـدم روابـط زناشـویی را صحیـح می داننـد. ادلـه آنـان بر 

صحت این شرط در ادامه می آید.

2ـ4ـ1.  دلیلت

ع( گفتـم: »مـردی نـزد زنـی آمـد و از زن  ـ سـماعة بن مهـران نقـل می کنـد کـه بـه امـام صـادق)

خواست که با او ازدواج کند. زن گفت من با تو ازدواج می کنم بر اینکه هرچه خواستی از من 

 اعم از نگاه کردن و لمس کردن بخواهی و از من بخواهی آنچه یک مرد از اهلش می خواهد، 

، زیـرا من از ریختن  بـه جـز اینکـه بـا مـن مباشـرت نکن و غیر از آن هر چه خواسـتی لذت ببر

آبرویم می ترسم«. امام فرمودند: »برای مرد از آن زن چیزی نیست جز آنچه شرط کرده است« 

)طوسی، 1407: 369/7(.
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ع( گفتم: »مردی با کنیز آزادشده ای ازدواج می کند  ـ اسحاق بن عمار می گوید به امام صادق)

بنا بر اینکه بکارت او را از بین نبرد و زن بعد از آن اجازه می دهد«. امام گفت: »وقتی زن به او 

اجازه داد، اشکالی ندارد« )همان(.

بسیاری از فقها با استناد به اطلاق و صراحتی که در روایات فوق وجود دارد، شرط مذکور را 

صحیح می دانند )بصری بحرانی، 1413: 198/24؛ خوانساری، 1418: 112/2؛ مدنی تبریزی، 

1419: 332/1؛ سبزواری، 1410: 184؛ کیدری، 1416: 42(.

2ـ4ـ2. لصا ل کزلم وع شگط 

بـا توجـه بـه اطلاقـی که در روایات فوق به آن اشـاره شـد، ادله وفای به شـرط از جملـه آیه »اوفوا 

بالعقـود« )مائـده: 1( و نیـز قاعـده »المؤمنـون عنـد شـروطهم« )نـوری طبرسـی، 1408: 301/13( 

دربردارنـده وجـوب پایبنـدی بـه شـرط مذکـور هسـتند؛ زیـرا متـن روایتـی که قاعـده فـوق از آن 

گرفتـه شـده فقـط شـروطی را لازم الوفـا نمی دانـد کـه موجـب حـلال شـدن حـرام یا حرام شـدن 

حلالـی شـوند، در حالـی کـه شـرط مزبـور نـه حلالـی را حـرام کـرده اسـت و نـه حرامـی را حـلال 

)مکارم شیرازی، 1426: 109/6(.

شـایان توجه اسـت که اولاً عام به کار رفته در آیه )العقود( جمع مکسـر محلی به لام اسـت که 

عمومیتش شامل تمام توافقات طرفین می شود و طرفین عقد را ملزم می کند که به تمام توافقات 

و تعهداتشان پایبند باشند. ثانیاً برخی از روایات فوق نیز به قاعده المؤمنون استناد کرده اند. 

2ـ4ـ3. لرولع 

کرده انـد. آنـان  برخـی از فقهـا بـرای صحـت شـرط عـدم روابـط زناشـویی ادعـای اجمـاع 

معتقدنـد زن می توانـد پـس از آن اجـازه دهـد، چـون ایـن حـق زن اسـت و بـا اسـقاط ایـن 

ی، 1413: 187/25(. البتـه بـا توجـه  شـرط موضوعـی بـرای حـق زن باقـی نمی مانـد )سـبزوار
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به تشـتت آرای فقها چنین اجماعی قابل مناقشـه اسـت و نمی توان انعقاد اجماع در این 

شرط را پذیرفت.

2ـ4ـ4. هدم لماهل  غلیت مکلش     لوطع حملشهیی

، اسـتدلال کرده اند که انگیزه  برخـی از فقهـا ضمـن پذیـرش و اذعـان به صحت شـرط مذکـور

جنسـی تنها غایت و هدف نکاح نیسـت، بلکه اهداف عقلانی و عرفی بسـیاری بر ازدواج 

مترتب می شود، مانند ایجاد محرمیت و حصول آرامش و آسایش، که محقق شدن هر یک 

غایت ایجاد عقد نکاح است )موسوی خمینی، بی تا: 284/5(.

شایسته توضیح است که یکی از اهداف مهم نکاح حاصل شدن آرامش است تا حدی که 

خداوند متعال در آیات قرآن به آن تصریح کرده است: »و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم 

ازواجـا لتسـکنوا الیهـا« )روم: 21(. خداونـد به صراحـت غایت ازدواج را آسـایش و آرامش بیان 

کـرده اسـت؛ منظـور از سـکون و آرامـش نیـز هـم جسـمی اسـت، هـم روحـی، هـم فـردی و هـم 

اجتماعـی. بنابرایـن هرچنـد رفـع نیازهـای جنسـی و امـوری دیگر در ایجـاد عقد نکاح نقش 

دارنـد، غایـت نهایـی نیسـتند، بلکه مهم آن اسـت که کانـون خانواده، به تعبیـر قرآن، محیط 

مـودت و رحمـت بیـن زن و مـرد باشـد و موجبـات آرامـش و آسـایش را برایشـان فراهـم آورد 

)بیابانگرد، 1387: 38؛ مکارم شیرازی، 1374: 392/16(.

2ـ4ـ5. صات مکلش ملنهلملت رنست

اسـتدلال عده ای از فقها برای صحت شـرط عدم روابط زناشـویی این اسـت که غایت نکاح 

منحصـر بـه تمتعـات جنسـی و توالـد و تناسـل نیسـت، اگرنـه بایـد نـکاح افـراد معـذور الوطی، 

همچـون فـرد مبتـلا بـه عنـن یا قرن که توانایـی برقراری رابطه زناشـویی ندارند، باطل می شـد، در 

حالی که چنین نکاحی کاملاً صحیح است )نجفی، 1404: 180/31؛ مغنیه، بی تا: 188/5(.
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کثگ فاشل  حعلصگ د یاهقدلملت  2ـ4ـ6. پذیگش لیف شگط نهیم ل

بسـیاری از فقهـای معاصـر قائـل بـه صحـت شـرط هسـتند و عمـل بـه آن را لازم می داننـد، از 

http://www.( هاشـمی شـاهرودی ،)جملـه امـام خمینـی )موسـوی خمینـی، 1379: 303/2

صافـی   ،)http://www.noorihamedani.com( همدانـی  نـوری   ،)hashemishahroudi.org

گلپایگانی )http://www.saafi.net(، خامنه ای )http://www.leader.ir(، حسـینی شـیرازی 

http://( و شبیری زنجانی )http://www.ardebili.com( موسوی اردبیلی ،)http://shirazi.ir(

zanjani.almaktab.ir(. حتی برخی از ایشان استدلال می کنند که این شرط چون شرط ترک 

فعل است، نه مخالف مقتضای عقد است و نه مخالف کتاب و سنت و نه دیگر اسباب 

.)http://www.hashemishahroudi.org( بطلان

بیشتر حقوقدانان نیز قائل به صحت این شرط هستند و آن را لازم الاجرا می دانند )صفایی 

، 1380: 100( و عمـده دلیلشـان ایـن  و امامـی، 1393؛جعفـری لنگـرودی، 1376: 193؛ وفـادار

است که رابطه زناشویی مقتضای ذات عقد نکاح نیست و قانون گذار از چنین شرطی منع 

نکرده است؛ وانگهی درج چنین شرطی خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه نیست. 

علاوه بر ادله فوق می توان به اصل صحت شروط نیز استناد کرد؛ چراکه این شرط از حقوق 

زوجین است و می توانند هر توافقی درباره آن داشته باشند. 

3. ضولمت لرگل  شگط هدم  دلوم حملشهیی 

بحث درباره شرط منوط به پذیرش و صحت شرط است؛ ازاین رو فقهایی که شرط مزبور را 

صحیح می دانند، معتقدند که اگر پس از قرار دادن شرط مذکور ضمن عقد رابطه زناشویی 

صورت پذیرد، لازم است زوجه عده نگه دارد. تخلف از شرط و اقدام به دخول حرام است، 

ولـی زنـا محسـوب نمی شـود و حکمـش ماننـد نزدیکی بـا حائض یا محرمه یا معتکفه اسـت 

)حسینی شیرازی، 1406: 398/4(.
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برخـی دیگـر از فقهـا ضمـن معصیـت و حـرام شـمردن رابطـه زناشـویی بـدون اجـازه زوجـه، 

کره باشـد و مرد ازاله بکارت کند، در صورت درخواسـت زوجه، مرد  معتقدند که اگر زوجه با

ملزم به پرداخت ارش البکاره خواهد شد .

گفتنی است که با وجود درج چنین شرطی اگر زوج از دادگاه تقاضای الزام زوجه به تمکین 

خـاص را بخواهـد، دادخواسـت وی رد می شـود؛ زیـرا عـدم تمکیـن زوجـه مبتنـی بـر شـرط 

صحیحی است که طرفین آن را پذیرفته اند و ملزم به رعایت آن هستند. در چنین شرایطی 

یافت نفقه را نیز دارد )حیاتی، 1393: 161(. زوجه حتی استحقاق در

البته می توان اذعان کرد که ضمانت اجرای شرط مذکور به لحاط حکم تکلیفی، همان طور که 

بیان شد، حرمت رابطه زناشویی است. از حیث آثار وضعی نیز در صورت باکره بودن زوجه و ازاله 

بکارت از سوی زوج، الزام مرد به پرداخت ارش البکاره ضمانت اجرای این شرط به شمار می رود. 

در هـر صـورت، چنانچـه زوجـه پـس از درج شـرط بـه زوج اذن دخول بدهد، بیشـتر فقها چنین 

اذنی را معتبر دانسته اند و معتقدند در این صورت رابطه زناشویی حلال و جایز است )محقق 

حلی، 1418: 329؛  مغنیه، 1421: 189؛ طوسی، 1388: 474/4؛ نجفی، 1404: 98؛ ابن براج، 1406: 

207/2؛ خویی، 1377: 375/2؛ موسوی خمینی، 1379: 303؛ اعرجی، 1415: 420(.

برخـی از ایشـان بـه روایـت اسـحاق بن عمـار اسـتناد کرده انـد کـه طبـق آن، اجازه زوجـه بعد از 

شـرط عدم روابط زناشـویی، جواز و حلیت وطی را به دنبال دارد )محقق حلی، 1408: 329؛ 

1406: 207/2؛ خویی،1377: 375/2(. عده دیگری نیز اسـتدلال کرده اند که درج شـرط مانع 

روابـط زناشـویی اسـت و بـا اذن زوجـه ایـن مانـع برداشـته می شـود؛ چراکـه اذا زال المانـع عـاد 

الممنوع )نجفی، 1404: 100(.

بنابراین از آنجا که شرط مزبور ناظر به ایجاد یک حق شخصی است و به اقتضای شرط، هر 

مشروط له می تواند از حق خویش صرف نظر کند، در مسئله مورد نظر با اسقاط حق و صرف 

، اباحه رابطه زناشویی محرز می شود. نظر کردن زوجه از شرط مذکور
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مکیجع

1. از تتبع در کتب لغت و عبارات فقها و حقوقدانان محرز شـد که مقتضای ذات عقد 

نکاح، ایجاد علقه زوجیت است که آثاری چون محرمیت، آسایش و روابط زناشویی 

بر آن مترتب می شود. 

2. قانون درباره شـرط عدم روابط زناشـویی سـاکت اسـت، ولی در بین فقها و حقوقدانان 

دیدگاه هـای متفاوتـی وجـود دارد کـه ذر چهـار نظـر دسـته بندی می شـود. از ایـن چهـار 

، پذیرش و صحت شرط رجحان دارد؛ زیرا نظر

اولاً روایتی که به صراحت دلالت بر صحت شرط دارد و اکثر فقها آن را پذیرفته اند؛ 

ثانیـاً رابطـه زناشـویی حقـی اسـت کـه در نتیجـه عقد نـکاح بـرای زوجین ایجاد می شـود و 

یکی از ویژگی های بارز حق، قابلیت اسقاط آن است، به خصوص شرط مذکور که منع 

قانونی ندارد و مخالف اخلاق حسنه و نظم عمومی هم نیست؛

ثالثـاً غایـت نهایـی عقـد نـکاح صرفاً رابطه زناشـویی نیسـت، بلکـه توالد و تناسـل یکی از 

آثار عقد است؛ ازاین رو اسقاط یک اثر خللی در صحت عقد و شرط ایجاد نمی کند، 

چون اصل بر صحت است. 

3. ضمانت اجرای شرط عدم روابط زناشویی از حیث حکم تکلیفی حرمت دخول و از 

حیـث حکـم وضعـی، در صـورت باکره بـودن زوجه و ازاله بکارت از سـوی زوج، الزام به 

پرداخت ارش البکاره است. 

4. از آنجا که شـرط عدم روابط زناشـویی شـرط فعل منفی اسـت و شـرط فعل، به اسـتناد 

ماده 245 قانون مدنی، قابل اسقاط است، با اذن زوجه و اسقاط شرط، رابطه زناشویی 

حلال و جایز می شود. 
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کتلب ملحع
ب، قم، دفتر انتشـارات اسـلامی وابسـته به جامعه مدرسین 

ّ
ابن براج، قاضی عبدالعزیز )1406ق(، المهذ

حوزه علمیه قم.

امامی، سید حسن )1375(، حقوقمدنی، تهران، کتابفروشی اسلامی.

بصری بحرانی، زین الدین محمد امین )1413ق(، کلمةالتقوی، تصحیح سید جواد وداعی، قم، النشر 

الاسلامی، چاپ سوم.

ازدواج، تهران، نشر فرهنگ اسلامی. بیابانگرد، اسماعیل )1387(، جوانانو

جعفری لنگرودی، محمدجعفر )1386(، حقوقخانواده، تهران، کتابخانه گنج دانش، چ چهارم.

یاضالمسـائلفیتحقیقالأحـکامبالدلائل، قم،  طباطبایـی حائـری، سـید علـی بن محمـد )1418ق(، ر

ع(. مؤسسه آل البیت)

ع(. حر عاملی، محمد بن حسن )1412ق(، وسائلالشیعه، قم، مؤسسه آل البیت)

حسینی مراغه ای، میر عبدالفتاح )1418ق(، العناوینالفقهیه، قم، نشر اسلامی.

دی مهشت ول

1 . »شـرط یقتضیـه العقـد وشـرط لایقتضیـه ویخالـف الکتـاب والسـنة وشـرط لایخالفهمـا. 

کیدا مثل تعجیل المهر والثانی یبطل الشـرط دون العقد و هو تسـعة أشـیا  فالول یکون تأ

اشـتراط هـا علیـه أن لایتـزوج علیهـا فـی حیاتهـا أو بعـد وفاتهـا ولایتسـری ولا تلزمهـا طاعته و 

لایجامعها إلا فی نکاح المتعة«.

2 . »سـماعة بـن مهـران عـن أبـی عبـد الله ع قـال: قلـت لـه رجـل جاء إلـی امرأة فسـألها أن تزوجه 

نفسها فقالت ازوجک نفسی علی أن تلتمس منی ماشئت من نظر أو التماس وتنال منی ما 

ینال الرجل من أهله إلا أنک لا تدخل فرجک فی فرجی وتلذذ بما شئت فإنی أخاف الفضیحة«.
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الفتـاوی، قـم، دفتـر  الحـاویلتحریـر السـرائر یـس حلـی، محمـد بن منصـور بن احمـد )1410ق(،  ابن ادر

انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

فخرالمحققین، محمد بن حسن بن یوسف حلی )1387ق(، ایضاحالفوائدفیشرحمشکلاتالقواعد، 

قم، مؤسسه اسماعیلیان.

علامـه حلـی، حسـن بن یوسـف بن مطهـر اسـدی )1413ق(، مختلـفالشـیعهفـیاحـکامالشـریعه، قـم، 

دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

ی، سید محمد )1406ق(، الفقهکتابالنکاح، قم، المکتبه المهدی)عج(. حسینی شیراز

حیاتی، علی عباس )1393(، حقوقخانواده، تهران، نشر میزان، چاپ اول.

ی، شیخ موسی )1418ق(، منیةالطالب، قم، مؤسسه النشر الاسلامی. خوانسار

ی. خویی، سیدابوالقاسم )1377(، مصباحالفقاهه، تقریر محمدعلی توحیدی، قم، مکتبه الداور

دادمرزی، سیدمهدی )1379(، »مفهوم عقد در قانون مدنی«، پژوهشهایعلومانسانی، دانشگاه قم، ش4.

. ی، سید عبدالعلی )1413ق(، جامعاحکامالشیعه، قم، مؤسسه المنار سبزوار

. بالاحکامفیبیانحلالوحرام، قم، مؤسسه المنار
ّ
ی، سید عبدالعلی )1410ق(، مهذ سبزوار

شایگان، علی )1396(، حقوقمدنی، تهران، انتشارات مهر کلام.

. شبیری زنجانی، سید موسی )1419ق(، کتاب النکاح، قم، مؤسسه پژوهشی رای پرداز

شهیدی، مهدی )1387(، شروطضمنعقد، تهران، انتشارات مجد.

حقوقخانواده، تهران، نشر میزان، چاپ چهلم. صفایی، سید حسین؛ امامی اسدالله )1393(، مختصر

طریحی، شیخ فخرالدین )1365(، مجمعالبحرین، قم، انتشارات مرتضوی.

طوسـی، ابوجعفـر محمـد بن حسـن )1387ق(، المبسـوطفـیفقـهالإمامیـه، تهـران، المکتبـة المرتضویـة 

لاحیاء الثار الجعفریة.

طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن )1407ق(، تهذیبالاحکام، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم.

ابن حمزه، محمد بن علی طوسی )1408ق(، الوسیلهإلینیلالفضیلة، قم، انتشارات کتابخانه آیت الله 

مرعشی نجفی.
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شهید ثانی، زین الدین بن علی عاملی )1413ق(، مسالکالأفهامالیتنقیحشرائعالإسلام، قم، مؤسسه 

المعارف الاسلامیه.

شـهید ثانی، زین الدین بن علی عاملی )1390(، الروضةالبهیهفیشـرحاللمعةالدمشـقیه، قم، مؤسسـه 

انتشارات دارالعلم.

ع(. محقق کرکی، علی بن حسین عاملی )1414ق(، جامعالمقاصدفیشرحالقواعد، قم، مؤسسه آل البیت)

. )1388(، حقوقخانواده، تهران، شرکت سهامی انتشار یان، ناصر کاتوز

ع(. کیدری، قطب الدین محمد بن حسین )1416ق(، إصباحالشیعهبمصباحالشریعه، قم، مؤسسه امام صادق)

الحـرام، قـم،  محقـق حلـی، نجم الدیـن، جعفـر بن حسـن )1408ق(، شـرایعالاسـلامفـیمسـائلالحـلالو

مؤسسه اسماعیلیان.

النافـعفـیفقـهالامامیـه، قـم، مؤسسـه   مختصـر محقـق حلـی، نجم الدیـن جعفـر بن حسـن )1418ق(، 

المطبوعات الدینیة.

محقق داماد، سید مصطفی )1393(، بررسیفقهیحقوقیخانوادهنکاحوانحلالآن، تهران، نشر علوم اسلامی.

الطلاق، قم، مکتبه اسماعیلیان. مدنی تبریزی، سید یوسف )1419ق(، منهاجالاحکامفیالنکاحو

. معین، محمد )1375(، فرهنگمعین، تهران، انتشارات امیر کبیر

یان. مغنیه، محمد جواد )1421ق(، فقهالامامالصادقعلیهالسلام، قم، مؤسسه انصار

ع(. ی، ناصر )1424ق(، کتابالنکاح، قم، انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب) مکارم شیراز

ع(. ی، ناصر )1426ق(، احکامالنساء، قم، انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب) مکارم شیراز

نمونه، تهران، دار الکتب الاسلامیه. ی، ناصر )1374(، تفسیر مکارم شیراز

الوسیله، قم، مؤسسه مطبوعات دار العلم. موسوی خمینی، سید روح الله )1379(، تحریر

موسوی خمینی، سید روح الله )بی تا(، البیع، قم، اسماعیلیان.

موسوی بجنوردی، میرزا حسن )1419ق(، القواعدالفقهیه، قم، نشر الهادی.

نائینی، محمد حسین )1373(، منیةالطالبفیحاشیهالمکاسب، تهران، المکتبه المحمدیه.

نجفی، محمد بن حسن )1404ق(، جواهرالکلامفیشرحشرائعالاسلام، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
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نراقی، احمد )1417ق(، عوائدالایامفیبیانقواعدالاحکام، قم، دفتر تبلیغات اسلامی.

ی طبرسـی، میـرزا حسـن )1408ق(، مسـتدرکالوسـائلومسـتنبطالمسـائل، قـم، مؤسسـه آل البیـت  نـور

لاحیاء التراث.

ی، یحیی بن شرف )1398ق(، السراجالوهاج، بیروت، انتشارات دار المعرفه. نوو

، چاپ اول. ، علی )1380(، حقوقخانواده، تهران، انتشارات وفادار وفادار
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